


[bookmark: _GoBack]مسئله (43): «من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه لیس بنافذ و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یوخذ بحکمه حرام و إن کان لآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.»[footnoteRef:1]  [1: . عروة الوثقی/ ج1/ ص15 ] 

دیروز عرض کردیم که در قسمت دوم فرمایش مرحوم سید که فرمود کسی که اهلیت فتوی ندارد و فتوی بدهد حرام است، گفتیم از دو جهت است یکی از جهتی که مجتهد نیست و ملکه اجتهاد را ندارد یکی ادله‌ایی اینجا داشتیم که بعضی مفید بود و بعضی مفید نبود و قسم دوم این بود که ملکه اجتهاد را دارد شرایط دیگر را ندارد عدالت است، اعلمیت است و غیر این‌ها، اینجا گفتیم که بعضی خواستند از همان ادله استفاده کنند گفتیم که آن ادله در مقابل خود بعضی مفید نبود، آن‌هایی هم که مفید بود فقط در همانجا مفید است در اینجا مفید نیست یک صورت هم عرض کردیم که در آنجا کذب صدق می‌کند اما در اینجا کذب صدق نمی‌کرد ولی اقواء جهل است در بعضی از صور آن که دیروز توضیح دادیم. 
بحث دوم این‌که شخص قاضی که اهلیت قضا ندارد این هم حق قضا ندارد، اینجا هم ادله و روایاتی ذکر کردند که از این روایات استفاده می‌شود که اهلیت قضا باید باشد و اگر اهلیت نداشته باشد این نمی‌تواند حکم بکند من جمله از خبرها خبر سلیمان ابن خالد بود که اولین خبر بود که ذکر کردیم مضمون خبر را عرض کنم چون یک اشکالی وارد است، البته این اشکال از مطالب دیروز جوابش داده شد، خبر سلیمان ابن خالد از امام صادق(علیه السلام) »قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَ‏ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ‏ لِلْإِمَامِ‏ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.»[footnoteRef:2]  که در باب2 صفات قاضی حدیث بوده، «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ» از حکومت و قضاوت پرهیز کنید «فَإِنَ‏ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ‏ لِلْإِمَامِ‏ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ» حکومت با کلمه حصر حق امام عالم به قضاوت است، گفتیم امام عالم اعم از پیامبر و امام است چون او هم امامت دارد که آن امام عادل بین مسلمین مثل نبی و وصی است، توهمی‌ که شد این بود که از روایت استفاده می‌شود خلاف ضرورت فقه است، زیرا ضروری است فقیه‌ها این‌که غیر معصوم هم قاضی می‌شود و حال این‌که روایات منحصر کرده قضاوت را به پیامبراکرم و امام، این اشکال و توهمی ‌که در اینجا شد ... [2: . وسائل الشيعة/ ج‏27/ ص17/ باب3 أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام فيحكم به ] 

بسم الله الرحمن الرحیم 
و صلي‌الله علي سيدنا محمد وآله الطاهرين 
مسئله (43) من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس و حکمه لیس بنافذ و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده و المال الذی یوخذ بحکمه حرام و إن کان لآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.[footnoteRef:3] دیروز عرض کردیم که در قسمت دوم فرمایش مرحوم سید که فرمود کسی که اهلیت فتوی ندارد و فتوی بدهد حرام است، گفتیم از دو جهت است یکی از جهتی که مجتهد نیست و ملکه اجتهاد را ندارد یکی ادله‌ایی اینجا داشتیم که بعضی مفید بود و بعضی مفید نبود و قسم دوم این بود که ملکه اجتهاد را دارد شرایط دیگر را ندارد عدالت است، اعلمیت است و غیر این‌ها، اینجا گفتیم که بعضی خواستند از همان ادله استفاده کنند گفتیم که آن ادله در مقابل خود بعضی مفید نبود، آن‌هایی هم که مفید بود فقط در همانجا مفید است در اینجا مفید نیست یک صورت هم عرض کردیم که در آنجا اینجا کذب صدق می‌کند اما در اینجا کذب صدق نمی‌کرد ولی اقواء جهل است در بعضی از صور آن که دیروز توضیح دادیم.  [3: . عروة الوثقی/ ج1/ ص15 ] 

بحث دوم این‌که شخص قاضی که اهلیت قضا ندارد این هم حق قضا ندارد، اینجا هم ادله و روایاتی ذکر کردند که از این روایات استفاده می‌شود که اهلیت قضا باید باشد و اگر اهلیت نداشته باشد این نمی‌تواند حکم بکند من جمله از خبرها خبر سلیمان ابن خالد بود که اولین خبر بود که ذکر کردیم مضمون خبر را عرض کنم چون یک اشکالی وارد است، البته این اشکال از مطالب دیروز جوابش داده شد، خبر سلیمان ابن خالد از امام صادق(علیه السلام) قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَ‏ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ‏ لِلْإِمَامِ‏ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.[footnoteRef:4]  که در باب2 صفات قاضی حدیث3 بوده، اتَّقُوا الْحُكُومَةَ از حکومت و قضاوت پرهیز کنید فَإِنَ‏ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ‏ لِلْإِمَامِ‏ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ حکومت با کلمه حصر حق امام عالم به قضاوت است، گفتیم امام عالم اعم از پیامبر و امام است چون او هم امامت دارد که آن امام عادل بین مسلمین مثل نبی و وصی است، توهمی‌ که شد این بود که از روایت استفاده می‌شود خلاف ضرورت فقه است، زیرا ضروری است فقیه‌ها این‌که غیر معصوم هم قاضی می‌شود و حال این‌که روایات منحصر کرده قضاوت را به پیامبراکرم و امام، این اشکال و توهمی ‌که در اینجا شد این بود که از روایت استفاده می‌شود خلاف ضرورت فقه، زیرا ضروری فقه ما این است که غیر معصوم هم قاضی می‌شود و حال این‌که این روایت منحصر کرده قضاوت را به پیامبر و امام، این اشکال و توهمی‌ است که در اینجا شده است، یک نکته‌ای من دیروز عرض کردم اشاره کنم و آن این‌که این فرمایش حضرت با ضرورت فقه منافات ندارد، چرا؟ برای این‌که ائمه معصومین این طور نبود که خودشان بتوانند به تنهایی در عصر خودشان تمام نیازها را در آن منطقه خودشان و در اطراف منطقه قضاوت را انجام بدهند حتی گاهی در منطقه خودشان هم مشکل پیدا می‌کردند، و دیروز هم اشاره کردیم که نیاز به مطالعه و این‌ها هم نداشتند اما مع ذلک این طور نیست نیاز امت اسلامی ‌تنها در یک منطقه کوچک نیست، بنابراین ائمه معصومین بعضی‌ها را معین می‌کردند که آن‌ها قضاوت کنند بین مردم، بنابراین این طور نیست که بگوییم منحصر است به پیامبر و امام این اشکال دفع می‌شود و دفع آن این است که کسانی را که امام اذن بدهد او هم جزء وصی است، نبی أو وصی همان طور که امام وصی نبی است ماذون از طرف امام هم نظیر وصی است و وکیل از طرف معصوم است، بنابراین مانعی از این جهت نیست، این اشکال دفع می‌شود.  [4: . وسائل الشيعة/ ج‏27/ ص17/ باب3 أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام فيحكم به ] 

حالا اگر خیلی اصرار داشته باشید باید این طور گفت از روایت این طور استفاده می‌شود که منحصر است به معصوم یعنی پیامبراکرم و امام، این در عرض معصوم نمی‌توانند غیرمعصوم باشد اما در طول او مانعی ندارد یعنی ابتداءً یا باید پیامبر باشد و امام، در عرض پیامبر و امام غیرمعصوم نمی‌توانند قضاوت کنند، اما اگر در طول این مطلب بود و مجاز از طرف معصوم بود این منافات با روایت ندارد و بحث ما آنجایی است که معصوم اذن بدهد به این معنا و اگر اذن بدهد این می‌تواند قضاوت بکند با آن بداهت اسلام و حکم اسلامی ‌هم با آن هم منافات ندارد که غیر معصوم می‌تواند قاضی شود منتهی غیرمعصوم با اذن معصوم باشد، چرا؟ برای این‌که با اذن نباشد اهلیت قضا را ندارد کسی که معصوم به او اذن نداده است اهلیت ندارد باید ماذون باشد، حالا هر طور که باشد آن طوری که اذن داده باشد به آن کیفیتی که اذن داده سعه‌ای که اذن دارد چون یک وقت فقط برای قضاوت اذن می‌دهد یک وقت برای اعم از قضاوت است به هر حال بستگی دارد به اذن امام و کیفیت اذن. 
سؤال : در زمان غیبت هم همین مطرح است؟
جواب استاد : بله، فرقی نمی‌کند. 
در حال غیبت هم همین طور است، منتهی آن‌ها اذن عام داده شده اعم است از قضاوت، برای همین است که می‌گوییم کیفیت اذن یک وقت در عصر خود امام یک نفر را فقط برای قضاوت اذن بدهد یکی را برای اعم از آن اذن بدهد، یک وقت در زمان غیبت است که اذن عام است، حالا اینجا باید مؤید همین معنا این است که اصل اولیه این است که أحدی بر أحدی حکومت نداشته باشد، این اصل اولی است، هیچ کس بر کسی حکومت نداشته باشد و هیچ کس هم این طور نیست که باید ملزم باشد به حکم دیگری عمل بکند، این اصل اولی است، خداوند انسان‌ها را حر آفریده است، هر کس حر است و این حریت اصل اولیه است برای انسان و عقل هم این را حکم می‌کند که انسان زیر بار دیگری نرود، این اصل اولیه است که عقل هم این را می‌پذیرد، که انسان آزاد است و تصرفات او در ملک خود، در جان خود، در نفس خود در همه چیز انسان آزاده است، إلا ذات اقدس الهی که او خالق انسان است، رازق انسان است، منعم انسان است، همه امور انسان به دست او است، عظمت الامور کل بیده و کل مستمدة بمدده، او ولایت دارد خداوند خالق است، خداوند رازق است، از آیات و روایات استفاده می‌شود که او حکومتی دارد، حکومت اصلی برای خدا است، خود خداوند نسبت به خلق، بعضی از آیات را اینجا اشاره کنم.
سؤال : در قرآن دارد خداوند بعضی را أولی قرار داد بر بعضی.
جواب استاد : اجازه بدهید ما داریم از اول عرض می‌کنیم می‌خواهیم بگوییم اصل اولیه این است تا برسیم. 
حالا برای خداوند حکومت هست روی این جهتی که عرض کردم، چون ولایت مطلقه دارد خداوند هم ولایت تکوینیة هم ولایت تشریعیة و این بالذات برای خداوند متعال است، از آیات هم استفاده می‌شود، ببینید قُلْ إِنِّي عَلى‏ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ،[footnoteRef:5] (سوره انعام آیه57) انحصار حکم و حکومت منحصر به خداوند است.  [5: . سوره انعام/ آیه 57 ] 

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبين‏،[footnoteRef:6] این منحصر به خدا است، وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبين( سوره مبارکه انعام آیه 62).  [6: . سوره انعام/ آیه 62 ] 

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنيبُ،[footnoteRef:7] ( سوره مبارکه شوری آیه10).  [7: . سوره شوری/ آیه 10 ] 

ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبيرِ،[footnoteRef:8] ( سوره مبارکه غافر آیه 12). از این قبیل آیات در قرآن داریم که حکم را انحصاراً برای خدا قرار داده، عقل هم این را می‌پذیرد چون خالق، رازق، منعم خدای منان است، اصل حکم برای خدا است، پس این بحثی نیست.  [8: . سوره غافر/ آیه 12 ] 

حالا در آیه دارد این حکم را که به ذات برای خداوند است، بالعرض برای بعضی‌ها این حکم را ثابت کرده و آن پیامبراکرم و ائمه معصومین هستند، حالا ببینید، درباره پیامبراکرم النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ في‏ كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُهاجِرينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً،[footnoteRef:9] (سوره مبارکه احزاب آیه6).  [9: . سوره احزاب/ آیه6 ] 

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحيماً،[footnoteRef:10] چون این هم بالعرض است چون بالذات حکم برای خدا است، اگر خدا اذن دهد آن می‌شود مجاز (تفیض اختیار است).  [10: . سوره نساء/ آیه64 ] 

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً،[footnoteRef:11] این‌ها ایمان نمی‌آورند حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، تو را حاکم قرار بدهند وقتی تو حاکم شدی ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ، حکم هم کردی ناراحت نشوید که چرا این طور حکم کردی، هر حکمی‌ کردی تسلیم تو می‌شوند وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً، از این آیات استفاده می‌شود تفیض امر حکم به پیامبر اکرم است.  [11: . سوره نساء/ آیه 65 ] 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلا،[footnoteRef:12] اینجا أولی الأمر را هم وارد کرده است، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلا، (سوره مبارکه نساء آیه59). آیات دیگری هم داریم به هر حال پس از آیات استفاده می‌شود که آن حکم ذاتی الهی به پیامبراکرم تفیض می‌شود، پیامبر هم ولایت تکوینی و هم ولایت تشریعی دارد بعد از پیامبر به فرمان خداوند متعال باز به اذن الهی نسبت به ائمه است، لذا فرمود أولی الأمر منکم که امیرالمومنین و ائمه (علیهم السلام) هستند طبق تفاسیر که شده.  [12: . سوره نساء/ آیه 59 ] 

بنابراین این حکومت گرچه بالذات حق خدا است اما خدا اذن داده، حضرت عیسی هم آن چیز را ساخته است به اذن الله، عیبی ندارد که پیامبر ولایت تکوینی داشته اما باذن الله تعالی، بنابراین ائمه معصومین مجاز هستند. حالا پس خود امام می‌تواند حکم بکند قضاوت و حکومت حق امام است، از اینجا معلوم می‌شود که غیر پیامبر و امام ولایت و حکومت ندارند مگر با اذن امام باشد اگر اذن بدهد امام این از ناحیه امام است و مانعی ندارد. 
سؤال : منظور از حکومت یعنی قضاوت.
جواب استاد : قضاوت، حکومت یعنی قضاوت. 
ببینید لذا رأی گفتن مانعی ندارد دیروز گفته بودیم که مجتهد رأی خود را بدهد اما حکومت نه، چون حکومت بیان حکم الله است یعنی قاضی که الآن دارد حکم می‌کند، می‌خواهد بگوید حکم الله این است این دارد بیان حکم الله می‌کند، مجتهد اگر فاسق باشد خبر از حکم خود می‌تواند بدهد اما حکم نمی‌تواند بکند چون برای حکم باید مجاز باشد، آن وقت ائمه به آن‌هایی که آن شرایط را ندارند اجازه نداده‌اند، به عبارة أخری آن کسی که شرایط را ندارد این اهلیت برای حکومت ندارد، منتهی حالا باید ببینیم ائمه حکمی ‌را که دادند به غیر سعه آن حکم چقدر است؟ به چه کسانی حکم دادند؟ آیا هر کس می‌تواند قضاوت بکند؟ یا قاضی باید شخصی خاص باشد. آن شخص مجتهد جامع الشرایط باشد، آیا این است یا نه؟ اینجا بحث است، دو قول در مسئله هست بعضی قائل هستند که این انحصار دارد، و اذن ائمه معصومین(علیهم السلام) نسبت به غیر معصومین به مجتهد جامع الشرایط انحصار دارد، فقط او می‌تواند قاضی باشد غیر نمی‌تواند، این قول در مسئله هست، یک قول هم این‌که نه مطلق است، همان قدر که آگاه به مسئله قضا باشد حالا آگاهی ولو اجتهاد ندارد تقلیداً آگاهی دارد مقلد اما مسائل قضا را بلد است این می‌تواند قاضی باشد، دو قول در مسئله هست، لذا باید بررسی کنیم روایات را، و ادله را ببینیم که از ادله چه استفاده می‌شود، آیا مطلق انسان‌هایی که عالم به احکام قضاء باشند ولو مجتهد نباشد، علمشان تقلیدی باشد کفایت می‌کند، یا این‌که باید حتما مجتهد جامع الشرایط باشد؟ لذا اینجا محل اختلاف است.
مرحوم محقق قمی‌ دارد که جواز القضاء المقلد إذا کان عالماً بجمیع ماله ربط بمسائل القضاء بتقلید صحیح،[footnoteRef:13] که می‌شود شخصی که مقلد است اما عالم به مسائل قضا هست می‌تواند قضاوت بکند.  [13: . الدرالنضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید/ ج2/ ص251 ] 

مرحوم نراقی به اصطلاح در مستند دارد و صاحب جواهر هم در جواهر دارد، حالا اگر فرصت باشد کلمات صاحب جواهر را بعداً می‌گوییم، ایشان موافقت با مرحوم محقق قمی ‌نمودند آن‌ها هم می‌گویند که برای مطلق انسان‌ها ولو مجتهد هم نباشند جایز است، بلکه صاحب جواهر دارد که جواز القضاء من کل مومن یحکم بالعدل و القسط و إن لم یکن عالما بالنحو و غیره،[footnoteRef:14] جواز قضا از هر مومن که حکم به عدل و قسط بکند اگر چه عالم به نحو هم نباشد، یعنی ادبیات و آن مسائل و این‌ها را حتی بلد نباشد اما حکم او جایز است. این یک قول است.  [14: . الدرالنضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید/ ج2/ ص251] 

اما مشهور از فقهاء مقابل این قول می‌گویند نه، باید مجتهد جامع الشریط باشد و غیر مجتهد درست نیست. منتهی همان کسانی که قائل هستند به این‌که باید قاضی مجتهد باشد باز اختلاف دارند که آیا اجتهاد باید مطلق باشد؟ یا متجزی هم می‌تواند، مثلاً الآن مقلد نیست در باب قضاء در این باب مجتهد است اما در باب دیگر مجتهد نیست حالا می‌تواند قضاوت بکند یا نه؟ اینجا اختلاف است، آن چیزیی که باید قبل از ادله ذکر کنیم این است آن کسی که قدر مسلم مجاز است از قبل ائمه(علیهم السلام) و از آن اصل اولیه خارج است می‌تواند قضاوت بکند این مجتهد جامع الشرایط مطلق است، اگر مجتهد جامع الشرایط مطلق شد این را قطعا ائمه اجازه دادند، منتهی آیا غیر این مجتهد مطلق متجزی یا مطلق مومن ولو مجتهد نباشد و تقلیداً حکم قضا را بلد باشد این دو صورت این را باید برویم دنباله ادله ببینیم آیا از ادله استفاده می‌شود همان طور که این آقایان فرمودند مطلق مومنین ولو تقلیداً آگاه باشد به مسئله قضا می‌تواند قضاوت داشته باشند قبول است که حکم آن‌ها یا این‌که نه؟ این را باید برویم دنبال ادله می‌گوییم سعه و ضیق ادله تا چه حد است؟ 
سؤال : زن و مرد بودنش هم؟
جواب استاد : حالا آن را هم بعداً. چون سؤال کردید عرض کنم ما دیروز پریروز گفتیم پنج حکم اینجا فرموده است یا به تعبیری هفت حکم را، یکی آن بود که کسی که اهلیت فتوی ندارد اول این بود که نمی‌تواند فتوی بدهد. دوم کسی که اهلیت قضا ندارد اصلا این بحثش اینجا نیست این را باید در بحث قضا بحث کنیم اینجا نیست اینجا را داخل کرده، منتهی چون ایشان فرموده ما هم طبق فرمایش ایشان می‌رویم جلو، و إلا بحث قضاء باید در باب قضاء گفته شود و احکامش آنجا گفته شود.
سؤال : یک بحث مستقل است. 
جواب استاد : بله، اما چون در اینجا مناسب بوده از جهت حکم و این‌ها اینجا ذکر کرده. 
حالا به هر حال اینجا باید برویم دنبال ادله. حالا دلیلی که ذکر شد وجوهی را ذکر کردند که مطلق مومنین اگر عالم به قضا باشند ولو به عنوان تقلید باب قضا را تقلیداً مسائل را بلد است مثل الآن که ما خیلی قاضی‌ها را داریم که خودشان مقلد هستند اما مسائل قضا را خوانده‌اند و بلد هستند، این جایز است، ادله‌ای را ذکر کردند، یکی از ادله که حالا من امروز اشاره کنم آیه شریفه است إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيرا،[footnoteRef:15] (سوره نساء آیه 58) اطلاق این آیه شریفه عامی ‌را شامل می‌شود ولو این‌که به حد اجتهاد هم نرسیده باشد، آدم عامی‌ است اما مسائل قضا را بلد است حکم او نافذ است و باید قول او را قبول کنیم اگر قبول نکنیم با اطلاق آیه منافات دارد چون آیه شریفه فرمود که إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ شما حکم کردید بین مردم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ هر کس می‌خواهد حکم کند بین مردم باید به عدل حکم کند إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعاً بَصيرا خوب موعظه می‌کند شما را به عدل، اطلاق آیه می‌گوید که هرجا خواستید قضاوت کنید با عدل قضاوت کنید حکم به عدل کنید، این استدلال از اطلاق آیه، اشکال این استدلال این است که آیه شریفه اگر به صدر و ذیل آن دقت کنید این مطلق مردم نیستند بلکه صدر آیه نسبت به آن‌هایی است که امانت‌هایی در دستشان است یعنی ای کسانی که امانت‌هایی در دست شما هست در امانت خیانت نکنید.   [15: . سوره نساء/ آیه 58 ] 

سؤال : این عمومیت دارد!
جواب استاد : نه آن کسانی که امانت دستشان هست شما الآن امانت کسی دستت نیست.
سؤال : ..
جواب استاد : امانت چه؟ یک کسی است که از هیچ کس امانت قبول نکرده، می‌گوید ای کسانی که امانت گرفتید از مردم خیانت در امانت نکنید. 
ببینید إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها یعنی اگر امانت گرفتید امانت را رد کن پس به مطلق انسان‌ها خطاب نیست ولو امانتی نداشته باشند می‌گوید شما اگر امانتی دارید حالا امانت هر چیزی هست حرفی را به شما امانت گذاشتند مالی را به شما امانت گذاشتند هر چیزی بوده اگر امانتی بوده در امانت خیانت نکن، حالا من کسی هستم که از هیچ کس امانت قبول نکردم نه خیر من مخاطب این خطاب نیستم این یکی، این صدر آیه است.
سؤال : شما می‌خواهید از این استفاده بکنید بگویید این آیه عمومیت ندارد.
جواب استاد : می‌خواهیم بگوییم خطاب آیه نسبت به آن‌هایی که دست آن‌ها امانت است.
سؤال : عمومیت دارد نسبت به آن‌ها.
جواب استاد : نه عمومیت ندارد. عمومیت که هر کسی بتواند چیز کند نیست. اطلاق این است که مقید است یعنی همین قدر که گفت کسانی که فلان این قید شد منتهی کسی که هست یک نفر نیست چند نفر است باشد.
سؤال : این آیه مطلق است یا عام، ظاهراً به نظر می‌رسد که عام است.
جواب استاد : مطلق است عام نیست.
سؤال : شما می‌شود آیه را یکبار بخوانید؟
جواب استاد : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ.
سؤال : صیغه جمع است چون صیغه جمع اصلا عام است.
جواب استاد : مطلق است.
سؤال : مطلق از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود صیغه جمع آورده، کم آورده است.
جواب استاد : أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ اگر جمله بعدی نبود همین بود اما أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ این اطلاق ندارد یعنی همه أنکم‌ها را شامل نمی‌شود، کم هم می‌شود، برای چه چیزی؟ کمی ‌که دستش امانت هست. 
این برای صدر آیه شریفه است ذیل آن چیست؟ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ این هم همین طور وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ این هم همه را نمی‌گوید، می‌گوید ای قاضی که می‌خواهی حکم کنی بین مردم وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ نه همه آن‌هایی که شأن حکم دارند، آن‌هایی که حاکم هستند، شما که می‌خواهی حکم بکنی به عدل حکم بکن، پس این هم اطلاق ندارد نمی‌توانیم بگوییم هر کس بنابراین از این آیه معنا استفاده نمی‌شود آیه به اضافه این‌که این در مقام وجوب عدل است آیه در مقام وجوب عدل است نه این‌که در مقام حکم باشد، می‌خواهد بگوید در این مقام که نشستید عادل باشید، با عدالت حکم بکنید، و در وجوب حکم نیست، بنابراین از این جهت اطلاقی ندارد.
سؤال : از خود کلمه حکمتم نمی‌شود فهمید کسی که می‌خواهد حکم بکند عالم به حکم باشد.
جواب استاد : کسی که می‌خواهد حکم بکند یعنی أیها الحاکم خطاب به حاکم است. 
همین را می‌خواهیم بگوییم پس همه کس نیست، به هر حال این از جهت حکم اطلاق ندارد یعنی حکم را نسبت به همه انسان‌ها نه خیر می‌گوید آقایی که می‌خواهد حکم بکنی وقتی نشستی در مسند قضاء و حکم کردن با عدالت حکم کن، آقایی که امانت کسی را گرفتی در ادای امانت خیانت نکن.  
روایت معلی ابن خنیس از امام صادق(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏- فَقَالَ عَدْلُ الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ‏ مَا عِنْدَهُ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ الَّذِي بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ.[footnoteRef:16]این آیه را سؤال کرد از امام، فَقَالَ امام فرمود عَدْلُ الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ‏ مَا عِنْدَهُ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ الَّذِي بَعْدَهُ، عدل امام این است که باید چه کار کند؟ باید دفع کند آنچه را که نزد او است از امانت‌ها به امام بعدی عدل امام این است، وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ خدا امر کرده به ائمه که حکم کنند به عدل، وَ أُمِرَ النَّاسُ خداوند مردم را امر کرده أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ که این‌ها تبعیت از ائمه معصومین بکنند این هم در صفات یک صفات قاضی حدیث6. [16: . وسائل الشيعة/ ج‏27/ ص14/ باب1 أنه يشترط فيه الإيمان و العدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور و حكامهم إلا مع التقية و الخوف و لا يمضي حكمهم و إن وافق الحق ] 

این در واقع تفسیر تبعدی نیست برای آیه شریفه بلکه ظاهر این است که این حکومت بین مردم شأن امام(علیه السلام) است و امام هم اذن به دیگری می‌دهد و حکم می‌کنند و این شأن قضاوت در واقع شأن سلاطین و بزرگان بوده هر کسی این طور نبوده، مثلا ما از صدر اسلام از این طرف بیاییم این طور نبوده که هر کسی حکم کند اصلا در مسئله قضاء قاضی یک فرد خیلی بالای جامعه بوده حتی زمان بعد از ائمه و سلاطین و این‌ها. بنابراین اشاره به همانجا است که باید آن کسانی که این مسند را نشستند و قضاوت را قبول کردند باید دارای این چنین امانتی باشند و عدالتی باشند این دلیل اول این‌ها است.
سؤال : بین الناس گفته اگر سیاق قرآن باشد بینکم باید بگوید اگر مساوی باشند وقتی می‌گوید إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ یعنی جدا می‌کند. 
جواب استاد : بله. 
بنابراین از آیه ما اطلاق را استفاده نکردیم حالا سلمنا بگوییم آیه اطلاق دارد اما از این جهت که قضاوت را از زمان ائمه به این طرف حتی بعد از ائمه این طور نبود که به هر فرد عامی ‌بگویند شما قاضی باشد، می‌گشتند در علماء بزرگان را انتخاب می‌کردند مثل شریح‌ها را انتخاب می‌کردند و نظایر ذلک اگر بگوییم آیه اطلاق دارد با این سیره ای که بوده می‌شود گفت آیه اطلاق انصراف دارد به آن‌هایی که عالم هستند اهل قضاوت هستند و اهل حکومت هستند، این طور نیست که عامه مردم قضاوت کنند، این یک آیه است که خواستند از آن اطلاق را استفاده کنند، لکن از آیه اولا اطلاق استفاده نمی‌شود، سلمنا اگر اطلاق هم بود قبول بکنیم به این قبیل نمی‌توانیم اطلاق را انصراف بدهیم به غیر اطلاق این دلیل اول آن‌ها اما آیه دوم إن‌شاء الله فردا.
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